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  سردبير يادداشت

سنجش نسبت ميان فلسفه و فيلسوفان اسلامي با فلسفه و فيلسوفان يوناني و 

تتبع و گردآوري نگرشها و يي دراز دارد و احتمالاً  تأثير و تأثر ميان آنها، پيشينه

بندي نتايج حاصله از آن، خود بتواند موضوعي مستقل  تحليلها در اين زمينه و طبقه

  .ـ و البته پر ثمر ـ در اين زمينه بشمار آيد

هاي مستشرقان، نگاه و تعبير اخذ و  در قرون اخير و بويژه در خلال اغلب نوشته

برداري و تقليد و  مĤبي به گرته نانياقتباس حكماي اسلامي از سنت يوناني و يو

جانبه بدل شده و در لابلاي انبوهي از گزارشهاي مربوط به دورة  استمرار همه

ترجمه و فهرستهاي مربوط به شرح و تفسيرهاي صورت گرفته بر آثار افلاطون و 

ارسطو و نوافلاطونيان، ابتكارات و نوآوريهاي حكيمان مسلمان در مداخل و مسائل 

. ي و مابعدطبيعي كمرنگ و ناچيز انگاشته و حتي ناديده گرفته شده استفلسف

و حتي قرار » عربي ةفلسف«علاوه بر اين، استفاده از واژگان مبهم و نادرستي چون 

حكمت «، »ايراني ةفلسف«همچون  دقيق و عميقي دادن آن در مقابل اصطلاحات

سياسي و  ، اگر نگوييم ناشي از مقاصد»حكمت مشرقي«و » خسرواني

كم ناشي از ناآگاهي نسبت به سير و مسير  گرايانه است، دست دلبستگيهاي ملي

  .اسلامي و روح حاكم بر اين سنت عقلي است ةتطّور فلسف

تنها حكمت  اسلامي بخوبي ميدانند كه نه ةفلسف ةاهل نظر و محققان حوز

فارابي و  متعاليه صدرايي و مشارب فلسفي پس از آن، بلكه حتي نظامهاي فلسفي

شناسي و طبيعيات،  شناسي و كيهان رغم مشابهتهايي در قلمرو معرفته سينا، ب ابن

هاي  النفس و معاد، از اساس با فلسفه شناسي، علم در قلمروهايي چون هستي

براي نمونه، چگونه ميتوان دغدغة بنيادين فارابي . ارسطو و مشائيان متفاوت است
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 و تأملات نظري هاي فلسفي شرع را به زمينهدر هماهنگي و تطابق ميان عقل و 

سنت يوناني و حتي نوافلاطوني پيوند زد؟ يا چگونه ميتوان تقرير استوار و خلاقانة 

سينا درباره علّيت و بويژه عليت فاعلي را مربوط و متأثر از فلسفة ارسطو و اتباع  ابن

الرئيس  شيخ �تا��رات و �����او دانست؟ در مورد اخير، مراجعه به نمط چهارم 

. براي درك و آگاهي از تمايز و فاصلة وي از اسلاف يونانيش كفايت ميكند

بعنوان يكي از اركان مباحث مابعدالطبيعه از يكسو و نقص و كاستي تقرير » عليت«

غايي از سوي ديگر، ميزان   بر علّيت آنان ارسطوئيان از اين مبحث با تأكيد و تمركز

تمامي صور مشارب فلسفي قبل از خودش روشن  را از ��راتاصاحب  ةفاصل

بيترديد، اين مبحث مسبوق به نوعي وجودشناسي مستقل از يونانيان و . ميسازد

استوار است كه » امكان و وجوب«و » وجود و ماهيت«مشخّصاً بر تمايز ميان 

  .يي در اسلاف يوناني ندارد زمينه

جستار انتظار ميرود،  هايي از اين دست فراوان است، آنچه از اين نمونه

گردآوري و برآورد ابداعات حكماي مسلمان در جميع مداخل و ابواب طبيعيات، 

مابعدالطبيعه و حكمت عملي است كه هم حيث تاريخي آن مورد نياز است و هم 

آيد كه بر  از حيث تاريخي، ملاحظاتي بميان مي. حيث تحليلي و پديدارشناسانة آن

افزايد؛ مهمترين اين ملاحظات به نگرش و  افزونتر مي دقتّ و تأمل اعمال لزوم

ها و مشارب فلسفي در عالم  نگارش جديدي از سير تحول و تطّور تاريخي انديشه

پيش از اين به نقيصة مشترك بسياري از آثار مربوط به تاريخ . اسلام بازميگردد

ان به اسلامي اشاره كرديم و آن عبارتست از التزام و تقيد نويسندگة فلسف

ترتيب، در گام اول،  بدين. شناسي در اين زمينه هاي شرق فرضها و انگاره پيش

يي در باب تاريخ  فرضها براي تدوين هرگونه مجموعه سنجش و نقد اين پيش

كار   ها، نتيجة فلسفه و عرفان اسلامي ضرورت دارد و بدون بازنگري در اين انگاره

  .دشاهد هاي قبلي خو حداكثر تقريري نو از نوشته
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